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بررسی شبهه دور برای وجوب نماز بی‌سوره در فرض ضیق وقت
جلسه 67-665
یک‌شنبه - 17/11/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در این بود که ضیق وقت هست، اگر سوره را بخواند نمی‌تواند یا کل نماز را در وقت درک کند یا در فرضی که قطعا بهرحال کل نماز را نمی‌تواند در وقت درک کند، ولی اگر سوره بخواند یک رکعت را هم نمی‌تواند در وقت درک کند که در هر دو صورت فقهاء فرمودند سوره را ترک کند.
مرحوم آقای خوئی راجع به کسی که اگر سوره بخواند نمی‌تواند کل رکعات را در وقت درک کند، فرمود: ما مشکل نداریم، امر به صلات فی الوقت که داریم، و لو به لحاظ ادراک یک رکعت، اطلاقی هم نداریم در وجوب سوره در این حال. بر خلاف فرض دوم، ‌در فرض دوم اصل امر به نماز در وقت معلوم نیست، چون در فرض دوم متمکن از ادراک یک رکعت هم نبود اگر سوره می‌‌خواند. لذا آقای خوئی فرمودند مبادا شما آن حرفی که ما در فرض اول زدیم که متمکن از ادراک جمیع رکعات در وقت نیست اگر سوره بخواند که گفتیم سوره که اطلاق ندارد وجوبش نسبت به این حال، ‌مبادا آن مطلب را بیایید در فرض دوم هم پیاده کنید، در فرض دوم که متمکن از ادراک یک رکعت هم نیست اگر سوره بخواند، این‌جا دیگر نمی‌شود گفت اطلاق نداریم در دلیل وجوب سوره نسبت به این حال، خب اطلاق نداشته باشیم اما این‌که این آقا بشود مصداق من ادرک رکعة من الصلاة این هم تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، شاید سوره جزء نماز باشد در این حال و اگر سوره جزء نماز باشد در این حال، من ادرک رکعة شامل این شخص نمی‌شود چون متمکن از ادراک یک رکعت با سوره در وقت نیست، تمسک به قاعده من ادرک می‌‌شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه. 
[سؤال: ... جواب:] در فرض اول متمکن بود از نماز در وقت و لو به لحاظ یک رکعت آن، مسلما تکلیف داشت به نماز اداء، اطلاق که نداشتیم در وجوب سوره در این حال، اطلاق دلیل شرطیت وقت نسبت به تمام رکعات بلامعارض بود. در فرض دوم این آقا می‌‌خواهد به قاعده من ادرک تمسک کند چون کل رکعات را بهرحال در وقت درک نمی‌کند، احتمال هم بدهیم که سوره جزء نماز باشد در این حال، مورد را می‌‌کند شبهه مصداقیه من ادرک چون شاید سوره در این حال جزء باشد و این شخص متمکن از ادراک یک رکعت از نماز در وقت نباشد، تمسک به من ادرک می‌‌شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه.

و لذا مرحوم آقای خوئی فرمودند: ما می‌‌آییم با سه مقدمه مشکل را حل می‌‌کنیم: یک: الصلاة لاتسقط بحال. یعنی تا می‌‌شود تکلیف به اداء داریم در نماز. دو: سوره مقوم نماز نیست، الصلاة‌ ثلاثة اثلاث ثلث رکوع ثلث سجود ثلث طهور می‌‌گوید سه چیز مقوم نماز هست، رکوع و سجود و طهور، پس سوره مقوم نماز نیست. سه: قاعده من ادرک که هم هست. نتیجه جمع بین این سه مقدمه این است که این آقا بهانه‌ای برای ترک یک رکعت در وقت به بهانه این‌که من سوره اگر بخوانم نمی‌توانم یک رکعت را در وقت درک کنم، همچون بهانه‌ای ندارد چون بخواهد ترک کند نماز را می‌‌گوییم الصلاة لاتسقط بحال، بگوید که نماز بی‌سوره که نماز نیست تا بگویید الصلاة لاتسقط بحال، آقای خوئی می‌‌گوید قوام صلات که به سوره نیست، اگر قوام صلات به سوره بود بعد می‌‌گفتیم صلات بلاسورة صلات نیست تا خطاب الصلاة لاتسقط بحال شامل آن بشود، صلات بلاسورة‌ هم صلات است، پس الصلاة لاتسقط بحال. اگر بگوید من کل رکعات را در وقت نمی‌توانم درک کنم، می‌‌گوییم من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک الصلاة. نتیجه این است که تمام بهانه‌ها را بر روی این مکلف می‌‌بندیم.
ما اشکال کردیم، گفتیم: ظاهر من ادرک رکعة، من ادرک رکعة صحیحة فی الوقت هست، و اگر من ادرک رکعة صحیحة فی الوقت وقتی بود ما دیگر این‌جا قاعده من ادرک نداریم اگر سوره جزء نماز باشد. کما این‌که خود ایشان در سوره حمد، ذکر رکوع و سجود ملتزم هست که اگر این‌ها را ترک نکند یک رکعت را هم در وقت درک نمی‌کند فرموده است خب درک نکند، ‌نمی شود به بهانه این‌که اگر من سوره حمد را بخوانم یک رکعت را درک نمی‌کنم، ‌ذکر رکوع بگویم یک رکعت را درک نمی‌کنم، ‌ذکر سجود بگویم یک رکعت را در درک نمی‌کنم، به این بهانه بگوییم این‌ها واجب نیست، در حالی که این بیان ایشان می‌‌آمد آن‌جا که الصلاة لاتسقط بحال، ‌ذکر رکوع و سجود یا قرائت سوره حمد مقوم نماز نیست، من ادرک رکعة من الصلاة هم داریم.

[سؤال: ... جواب:] صریحا ایشان می‌‌گوید فاتحةالکتاب مقوم صلات نیست، مقوم صلات فقط رکوع است و سجود است و طهور.

و لذا مشکل، عمیق شد حتی در فرض اول، و لذا از نو باید بحث کنیم. اشکال این بود که می‌‌گفتند: اثبات وجوب نماز بی‌سوره بر این شخص دوری است چه در فرض اول چه در فرض دوم. اما در فرض اول که نمی‌توانست کل رکعات را در وقت درک کند اگر سوره بخواند، گفته می‌‌شد: اطلاق دلیل که می‌‌گفت صل صلاة تامة فی الوقت قطعا نسبت به این شخص ساقط شده است چون متمکن نیست از ادراک صلاة تامة فی الوقت، هم سوره را بخواند هم کل رکعات در وقت، ممکن نیست. امر دائر است که شارع به او بگوید: صل بلاسورة فی الوقت، یا بگوید: صل مع السورة و ان وقت بعض اجزاء الصلاة خارج الوقت، ‌ما چه می‌‌دانیم کدام‌یک از این دو را گفته است. شاید به این شخص گفته است: صل مع السورة و ان وقت بعض اجزاء الصلاة خارج الوقت، در فرض اول که یک رکعت را در وقت بهرحال درک می‌‌کند.
نفرمایید: صدق می‌‌کند اعجلت به حاجة. مستشکل می‌‌گوید: در صورتی صدق می‌‌کند اعجلت به حاجة که ثابت کنید که بر این شخص ادراک جمیع رکعات در وقت واجب است، ‌از کجا؟ آنی که واجب بود در حال اختیار ادراک جمیع رکعات در وقت بود با سوره، او ساقط شد، حال نمی‌دانیم بر این آقا واجب است صلات با سوره و لو بعض رکعات خارج وقت واقع بشود یا واجب است نماز بی‌سوره با ادراک جمیع رکعات در وقت، خب اگر اولی واجب باشد، ‌صلات مع السورة بر او واجب بشود و لو بعض رکعات خارج وقت قرار بگیرد، دیگر این مصداق اعجلت به حاجة نیست، چه حاجتی دارد؟ بر او واجب است نماز بخواند و لو بعض رکعات خارج وقت قرار بگیرد، ‌چه حاجتی دارد؟‌ خب شارع گفت بخواند دیگر، سوره هم بخواند بعض رکعات را در وقت درک می‌‌کند، یک رکعت را در وقت درک می‌‌کند، ‌بقیه رکعات هم که شارع گفت مهم نیست برای من در این حال. 
پس صدق اعجلت به حاجة برای ترک سوره متوقف بر این است که بر این شخص واجب بشود ادراک جمیع رکعات در وقت، و هذا اول الکلام چون دلیل شرطیت وقت با دلیل وجوب سوره با هم قابل جمع نبود، و لذا اطلاق هر دو در این حال تساقط کرد. 
[سؤال: ... جواب:] ما به من ادرک نیاز نداریم در این فرض اول. فرض اول این است که بهرحال یک رکعت را هر جور بخواند در وقت درک می‌‌کند و لکن استدلال بر سقوط وجوب سوره به اعجلت به حاجة استدلال دوری است، باید اول ثابت کنید که ادراک جمیع رکعات در وقت بر این شخص واجب است تا بعد بگویید برای ادراک این واجب مجبور است سوره را ترک کند. حاجت دنیویه که ندارد، ‌بیکار است اما وقت تنگ است، حاجت دینیه فرع بر این است که شارع واجب بکند ادراک جمیع رکعات در وقت را بر این شخص و هذا اول الکلام.

[سؤال: ... جواب:] فرض این است که مستشکل می‌‌گوید ادراک جمیع رکعات در وقت که دلیل شرطیت وقت است با دلیل وجوب سوره فی غیر فرض اعجال حاجة قابل جمع نیست. فرض این است که مستشکل می‌‌گوید و اشکالش قوی است، ‌حالا اینی که شما می‌‌فرمایید جواب ما را دارید بیان می‌‌کنید که می‌‌گوید آن مرکب تام قطعا بر من واجب نیست، ‌مرکب تام این است: سوره، جمیع رکعات در وقت باشد، بر من واجب نیست، حالا که واجب نشد شاید بر من واجب باشد نماز با سوره و لو بعض رکعات خارج وقت بشود، ‌اگر این جور بشود صدق می‌‌کند من سوره را ترک کنم اعجلت به حاجة؟‌ کدام حاجت؟ 
[سؤال: ... جواب:] سوء اختیار که اعجلت به حاجة‌ درست نمی‌کند. اعجلت به حاجة یعنی بعد از این حاجتی دارد نه این‌که تا حالا چه غلط‌کاری‌هایی کرده است.
این اشکال. و این‌که آقای خوئی فرمود اطلاق نداریم در وجوب سوره این را هم جواب دادیم، چرا اطلاق نداریم؟ لاتقرأ فی المکتوبة باقل من سورة‌ و لا باکثر.

و لذا آقای سیستانی فرمودند من این اشکال را قبول دارم، ‌من فقط توجیهم در این فرض اول این است که یا اصلا ادراک جمیع رکعات در وقت یک واجب نفسی مستقل است نه وجوب ارتباطی داشته باشد، ‌نه وجوب شرطی و ارتباطی، ‌یک وجوب مستقل، انسان بخاطر ادراک یک واجب نفسی مستقل سوره را ترک می‌‌کند، طلبکار در می‌‌زند باید بروم دین او را اداء کنم، سوره را بخوانم نمی‌رسم، او می‌‌رود، سوره را ترک می‌‌کنم اعجلت به حاجة‌، برای ادراک یک واجب دینی. و اگر ادراک جمیع رکعات در وقت واجب ارتباطی و شرطی است تنها توجیهش این است که بگوییم ما در تزاحم در واجبات ضمنیه قواعد تزاحم را اعمال می‌‌کنیم نه مثل آقای خوئی که قواعد تعارض را اعمال می‌‌کند بعد بیاییم بگوییم وقت اهم است از سوره. چرا؟‌ بخاطر جهاتی: یکی این‌که لسان وجوب سوره لسان ضعیفی است، خود این لسان مهم است در این‌که مرتبه وجوب را مشخص کند که شدید است یا ضعیف. ولی لسان وجوب وقت مؤکد است، ‌اعرفوا شیعتنا بمحافظتهم علی مواقیت الصلاة. و خود اعجلت به حاجة‌ هم که نشان می‌‌دهد ضعیف است ملاکش. برای این استدلال می‌‌کند ایشان، نه این‌که می‌‌گوید صدق اعجال حاجت می‌‌کند، نه، می‌‌گوید این نشان می‌‌دهد ملاک وجوبش ضعیف است اگر وجوب هم هست ملاکش ضعیف است.

سه: ضعف ملاک سوره را از آن نماز جماعت هم می‌‌شود فهمید که صحیحه زراره می‌‌گفت اگر رکعت سوم اقتداء کردی ان لم یدرک السورة تامة اجزأته ‌ام الکتاب، خب می‌‌توانست فرادی بکند.
[سؤال: ... جواب:] اشکال دور نمی‌آید. چون شما وسط نماز در می‌‌زند طلبکار، می‌‌گوید بیا پولم را بده، شما هم اگر سوره را بخوانی بعد از نماز او می‌‌رود، اتفاقا به او بگویی نماز می‌‌خواندم می‌‌گوید خدا قبول کند ببخشید، ولی آن وقتی که در می‌‌زند طلب کرد دینش را، صدق می‌‌کند اعجلت به حاجة. ... فرض این است که ایشان طبق احتمال اول می‌‌گویند وجوب محافظت بر وقت در جمیع رکعات نماز یک واجب دیگری است که موضوعش نماز است، اصلا واجب ارتباطی نیست یعنی همین. و لو موضوعش نماز است اما واجب مستقلی است. 

[سؤال: ... جواب:] برای صلات تامه، ولی فرض این است که اعجلت به حاجة. صلات که تامه است، شما کل رکعات را هم در وقت درک نکنی طبق این مبنا واجبٌ فی واجب است. یک واجب مستقلی است. نماز بهرحال تامه است، نماز بهرحال صحیح است چه وقت را درک کنی چه درک نکنی. بحث این است که شما با صدق اعجلت به حاجة بخاطر انجام یک واجب دیگر که واجبٌ مستقلٌ، مثل اداء دین، این هم وجوب محافظت بر وقت در جمیع رکعات نماز سوره را ترک می‌‌کنی، اشکال ندارد.
ولی اگر واجب شرطی باشد وجوب ادراک جمیع رکعات در وقت ایشان می‌‌گوید باید مسلک آقای خوئی را باطل بکنید بگویید تعارض را من قبول ندارم در واجبات ضمنیه، تزاحم است بعد ملاک وقت هم اهم است و لذا مقدم می‌‌کنیم ملاک وقت را.

[سؤال: ... جواب:] بحث ما در ترک سوره است که این روایت می‌‌گوید ان لم یدرک السورة تامة‌ اجزأته ‌ام الکتاب، گفته می‌‌شود بخاطر یک مستحبی به نام نماز جماعت می‌‌گوید سوره را ترک کن، اینقدر امر سوره ضعیف است آن وقت این‌جا بخاطر ادراک جمیع رکعات در وقت نگوید سوره را ترک کن. 
ایشان فرمودند ولی اگر تعارض بگوییم مشکل حل نمی‌شود، تعارض است بین شرطیت وقت و جزئیت سوره، ‌اگر سوره جزء‌ باشد، شرطیت وقت، دیگر نیست، وقتی شرطیت وقت نبود اعجلت به حاجة صدق نمی‌کند، آن وقت شرط نیست درک جمیع رکعات نماز در حق این مکلف.

اما در فرض دوم آقای سیستانی می‌‌فرماید من نمی‌توانم مشکل را حل کنم، در فرض دوم که حتی یک رکعت را در وقت اگر سوره بخوانم نمی‌توانم درک کنم ایشان فرمودند ما نمی‌توانیم بگوییم در این‌جا شما سوره را ترک کن اگر واجب باشد سوره، ایشان می‌‌گوید من که مستحب می‌‌دانم ولی اگر واجب باشد من نمی‌توانم بگویم شما مصداق اعجلت به حاجة هستی برای ترک سوره، ایشان هم در ذهنش همین دور است، ‌می گوید مصداق اعجلت به حاجة هستی در فرض دوم که ادراک یک رکعت در حق شما واجب باشد، موقعی ادراک یک رکعت در حق شما واجب است که سوره واجب نباشد، کی سوره واجب نیست؟‌ موقعی که صدق اعجلت به حاجة کند. ادراک رکعت وجوبش فرع بر این است که سوره جزء‌ نباشد و سوره جزء نباشد فرع بر این است که صدق اعجلت به حاجة بکند، صدق اعجلت به حاجة هم فرع بر این است که ادراک یک رکعت در نماز واجب باشد. این می‌‌شود دور. 
محقق همدانی هم در این فرض دوم فرموده: ما نمی‌توانیم مشکل فرض دوم را حل کنیم. نوبت می‌‌رسد به علم اجمالی، علم اجمالی در فرض دوم که اگر سوره بخوانی یک رکعت را هم نمی‌تواند در وقت درک کند، ‌می گوید یا بر تو اداء واجب است اگر سوره واجب نباشد، یا قضاء واجب است اگر سوره واجب باشد، باید احتیاط بکنید.

[سؤال: ... جواب:] وقتی دلیل شرطیت وقت با دلیل وجوب سوره این‌جا نتوانستیم ما یکی را بر دیگری مقدم کنیم، علم اجمالی پیدا می‌‌کنیم. یا این آقا وظیفه‌اش نماز بی‌سوره بخواند با ادراک یک رکعت در وقت، یا وظیفه‌اش است نماز با سوره بخواند که می‌‌شود قضاء. قاعده من ادرک نمی‌گیرد آن را و لکن احتمال می‌‌دهیم که در این حال واجب باشد، احتمال که دادیم، طبعا علم اجمالی می‌‌گوید یا بر این واجب است نماز با سوره در وقت که یک رکعت را در وقت درک کند یا قضاء. ایشان فرمودند علم اجمالی منجز است.

[سؤال: ... جواب:] در فرض اول که کل رکعات را نمی‌توانست در وقت درک کند، آن‌جا اصل وجوب اداء مسلم بود، حالا اگر ترجیح نداشت می‌‌شد مخیر. یعنی هیچ‌کدام قضاء نبود، مخیر می‌‌شد بین خواندن سوره و ادراک بعض رکعات در وقت یا ترک سوره و ادراک جمیع رکعات در وقت.

[سؤال: ... جواب:] چه جور می‌‌خواهد اداء بخواند؟ با سوره بخواند که اداء نمی‌شود. اگر با سوره بخواند که یک رکعت را در وقت درک نمی‌کند. اگر درک می‌‌کرد یک رکعت را در وقت با سوره که این همه مصیبت ما نداشتیم.
آقای خوئی فرمودند: اگر نبود آن سه مقدمه‌ای که ما چیدیم حرف خوبی بود.
فرمایش آقای حائری و آقای داماد را هم راجع به این دو فرض بگوییم بعد آن چاله‌ای که بناء بود بکنیم بعد مناره را بدزدیم بکنیم یا خوب بکنیم!! 

آقای حائری در کتاب الصلاة فرمودند:‌ ما دو صورت داریم:‌ یک صورت: تند بخواند می‌‌رسد سوره را هم بخواند، باید عجله کند، تند و تند، این یک فرض. یک فرض این است که نه، تند هم بخواند نمی‌تواند سوره را بخواند. در فرضی که اگر تند بخواند می‌‌تواند سوره را درک کند این برایش واجب است نماز، لولا خطاب اعجلت به حاجة واجب است نماز با سوره چون می‌‌تواند ولی باید عجله کند. اعجلت به حاجة می‌‌گوید تو یک حاجتی سبب عجله‌ات شده، ‌واجب نیست سوره را بخوانی رها کن. دوری در کار نیست دیگر چون دور در صورتی بود که اگر سوره واجب باشد این متمکن نیست از ادراک جمیع رکعات در وقت در فرض اول یا ادراک رکعت اولی در وقت در فرض دوم. این متمکن است، به حرج هم نمی‌افتد ولی باید عجله کند، ‌تند و تند، یک جوری بخواند هیچ نفس هم بینش نکشد، سریع رکوع و سجود، این صدق می‌‌کند اعجلت به حاجة. 
[سؤال: ... جواب:] چه انصرافی؟ فرض این است که دقیق می‌‌بیند آفتاب کی می‌‌خواهد بالا. غروب را هم می‌‌توانستند تشخیص بدهند، آفتاب دارد می‌‌آید پایین. ... گفت کلاغ در چاه بیفتد چند تا دلو باید بکشند؟ گفت کلاغ اصلا در چاه نمی‌افتد، مسأله بلد نبود.
این یک فرض. اما فرضی که نمی‌تواند درک کند سوره را در وقت، آن فرمودند باید متوسل بشویم به این‌که بگوییم ملاک نماز در وقت را می‌‌خواهد درک کند صدق می‌‌کند اعجلت به حاجة، حداقل نماز در وقت ملاک دارد، بخواهد او را درک کند صدق می‌‌کند اعجلت به حاجة.
[سؤال: ... جواب:] حاجت باید یا دنیویه باشد یا دینیه. حاجت دینیه این است که امر منجز، و الا امر غیر منجز که حاجت دینیه است، حاجت دنیویه هم که این آقا ندارد.

[سؤال: ... جواب:] بالاخره این‌ها معتقدند نماز ملاک دارد، نماز در وقت هم ملاک دارد، ‌این آقا اگر نتواند عاجز می‌‌شود از استیفاء ملاک، شرط استیفاء ملاک است قدرت. بالاخره می‌‌خواهد ملاک وقت را درک کند صدق می‌‌کند اعجلت به حاجة. آقای حائری فرموده ملاک را که ما فهمیدیم، ‌وقتی ملاک را فهمیدیم بخاطر این‌که ملاک را درک کنیم عجله می‌‌کنیم.

آقای داماد گفتند: من اعجلت به حاجة‌ را اشکال دارم در صدقش چون ممکن است بگوییم انصراف دارد به حاجت اجنبیه از نماز، یعنی می‌‌خواهد اداء دین کند، می‌‌خواهد سوار ماشین بشود، ماشین می‌‌رود، این اعجلت به حاجة بخاطر آن سوره را ترک می‌‌کند، اما بخاطر این‌که این نماز را در وقت درک کند، ‌این من شبهه دارم اعجلت به حاجة این را بگیرد. ولی استعجال صادق است. این آقا مستعجل است، ‌ان کنت مستعجلا، روایت داشتیم، سوره را می‌‌توانی ترک کنی، ‌مستعجل است دیگر، اعجلت به حاجة ممکن است انصراف داشته باشد به حاجت غیر صلاتیه که منشأ می‌‌شود سوره را ترک کنی، اما مستعجل صدق می‌‌کند دیگر.
می‌گوییم: مستعجل یعنی چی صدق می‌‌کند؟ مستعجل چیه مگر؟ مستعجل یعنی کار با عجله انجام می‌‌دهد؟ می‌‌گفت، همین طلبه تند و تند می‌‌آمد، یک آقایی حساس شد این کجا می‌‌رود، دید تند و تند آمد مدرسه فیضیه نشست کنار این سکوها همین‌جوری، این‌که نشد مستعجل، مستعجل یعنی همان اعجلت به حاجة. وقتی که من حاجت دنیویه ندارم، حاجت دینیه باید داشته باشم، مستشکل حرفش همین است دیگر، در همان جایی که شما می‌‌توانی سوره را هم در وقت درک کنی که آقای حائری و آقای داماد فرمودند مستعجل صادق است، چرا مستعجل صادق است؟ اگر می‌‌توانی درک کنی چرا سوره را ترک می‌‌کنی؟ به حرج که نمی‌افتی، تند بخوان دیگر. می‌‌دانی اگر تند بخوانی سوره را در وقت درک می‌‌کنی چرا تند نمی‌خوانی؟ عجله دارم، ‌در چی عجله داری؟ و الا اگر این‌جوری باشد مستحبات وضوء را هم رعایت نمی‌کند، ‌می گوید عجله دارم، ‌روزهای دیگر مضمضه و استنشاق و همه این‌ها را رعایت می‌‌کرد، ‌امروز سریع، می‌‌گوید آخر وقت است عجله دارم نمی‌توانم مستحبات وضوء را رعایت کنم، این دلیل نمی‌شود ما بگوییم سوره را هم ترک کن چون تو عجله داری. نگفت هر کس عجله‌ای داشت، ‌مستعجل باشد یعنی ترک کند سوره را لعجلة یعنی لحاجة تُعجِل به، ‌ظاهرش این است.
[سؤال: ... جواب:] گفت الا ان تکون خائفا او مستعجلا. خائف کسی است که خوف دارد اگر سوره را بخواند، دشمن بیاید یقه‌اش را بچسبد و مزاحمش بشود. مستعجل این است که اعجلت به حاجة.

و الا شما سوره را می‌‌توانی در وقت درک کنی، ‌منتها باید تند بخوانی نمازت را، بگوییم ما مستعجل هستیم، نمازمان را باید تند بخوانیم، ‌خب تند بخوان، می‌‌توانی سوره را درک کنی چرا درک نمی‌کنی چرا سوره را ترک می‌‌کنی. نه به حرج می‌‌افتی نه به مشکلی می‌‌افتی، وقت را هم درک می‌‌کنی، ‌سوره را هم که خواندی، ‌منتها باید یک مقدار وقف‌های وسطش را رها کنی، حالا وصل به سکون جایز است یا بلدی وصل به حرکت کنی، ایاک نعبد و ایاک نستعینُ اهْدنا الصراط المستقیم، بلدی این‌جوری بگویی، خب اگر بلدی سریع بخوان، برو، سوره را هم بخوان.

[سؤال: ... جواب:] حدیث حسن صیقل که سندش ضعیف بود. حالا مستعجلا او اعجلنی شیء، سؤال خیلی روشن نیست، سائل فرق بین مستعجل و اعجلنی شیء چطور می‌‌خواهد بگذارد؟ حالا مستعجلا او اعجلنی شیء من به نظرم این تفنن در تعبیر است و الا چه فرق می‌‌کند؟ حالا آقای داماد می‌‌گوید این مورد صدق مستعجل می‌‌کند، دقت کرده این مورد را پیدا کرده، آن راوی، حسن صیقل فرق بین مستعجل و اعجلنی شیء چه جوری می‌‌خواست بگذارد؟‌ عجله دارند یا یک چیزی من را به عجله کشانده، ‌یعنی مثلا فرق این‌ها چیست، من عجله دارم یا چیزی من را به عجله کشانده. من الان برایم واضح نیست که سائل چه فرقی بین این دو تعبیر می‌‌خواسته بگذارد. حالا شاید اعجلنی شیء یک امور غیر اختیاریه است، ‌مستعجلا برای کار اختیاری است ولی یک کار اختیاری که اعجلت به حاجة. شما به انصاف‌تان مراجعه کنید، آخه این آقا بدون حرج می‌‌تواند سریع نماز بخواند، حمد را تند بخواند، سوره را تند بخواند، ذکر رکوع و سجود را تند بخواند، یک مقدار به بدن شریفش فشار بیاورد نترسد که لاغر می‌‌شود!!‌ سریع، ‌به حرج هم نمی‌افتد، بگوییم نه واجب نیست چون مستعجل هستی. من مستعجل چی هستم؟ مستعجل هستم چون عجله دارم نمازم فوت نشود، این‌که دلیل نمی‌شود ترک سوره بکنی، ‌نمازت فوت نمی‌شود اگر سوره بخوانی. اصلا تناسبش این است که این آقا که می‌‌گوید مستعجل است یعنی می‌‌گوید اگر سوره را ترک نکنم بخوانم به آن خواسته‌ای که برایم اهمیت دارد نمی‌رسم، ‌خب این‌که می‌‌رسد، فقط یک مقدار باید غیر متعارف سریع نماز بخواند.
و لذا به نظر ما این فرمایش هم تمام نیست.

ما خودمان یک ادعایی می‌‌کردیم. این ادعاء‌ را عرض می‌‌کنم، فردا توضیح می‌‌دهم. ما اگر دقت بکنیم انصافا دور قابل جواب نیست. تمام شد و رفت. اما یک بیان عرفی داریم، مثال عرفی می‌‌زنم امروز تمام می‌‌کنم. مولی گفته: تا ساعت دوازده آش را بپز، اگر نشد، نتوانستی تا دوازده و ربع وقت داری، از آن طرف گفت: پیازداغ بریز مگر عجله داشته باشی بخاطر یک حاجتی، به عرف این را بدهید، می‌‌گوید اگر من پیازداغ بخواهم آماده کنم برای این از دوازده می‌‌زند می‌‌رود بین دوازده و دوزاده و ربع، من عجله دارم دیگر، من می‌‌خواهم سر ساعت دوازده، گفته اگر می‌‌توانی تا دوازده برسانی این آش را حتما برسان. استحباب نیست، حتما برسان، اگر نرسانی من می‌‌دانم و تو. این‌جوری بگویید. و اگر نمی‌توانی تا دوازده و ربع. بعد هم می‌‌گوید:‌ مولی! پیازداغ می‌‌خواهد این آش؟ این‌ آش می‌‌خواهد یک وجب روغن رویش باشد؟ می‌‌گوید ان لم تعجل بک حاجة، اگر حاجتی نشود، سبب عجله‌ات نشود حتما او را هم بیاور، ‌عرف می‌‌گوید همین حاجت است. همین که اگر این کار را بکنم از دوازده می‌‌گذرد و من قادرم از دوازده نگذرد این حاجت است، این مصادره است. حالا یک آقایی ممکن است بفرماید نه، عرف می‌‌گوید من چه می‌‌دانم، شاید همین مجوز این بشود که ما پیازداغ هم آماده کنیم، دوازده و پنج دقیقه تحویل مولی بدهیم آش را، دیگر یک چیز عرفی می‌‌شود که باید بیشتر در آن تامل کنیم تا فردا.
و الحمد لله رب العالمین.

